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 چکیده

است. اجتماعی از جمله مسائلی است كه همواره مطمح نظر متفكران اسلامی و غربی بوده  ( دگرگونی ها)مسأله تغییرات 

خاستگاه  وفاق وجود ندارد .    بین آین اندیشمندان  ،یا گسست اجتماعی  بخش  انسجاموامل  عنسبت به    باید دانست كه

توجی به مسائل  افلاطون معتقد است كم.گرددها و تغییرات اجتماعی به یونان باستان بر می رباره دگرگونیپردازی دنظریه 

ها را  ارسطو هم وجود نابرابری. .تربیتی و وجود حرص وآز در افراد، باعث شورش و دگرگونی در مدینه فاضله می شود

دوركیم .كارل ماركس این موضوع را ناشی از وجود طبقات و تضاد طبقاتی می داند.موجب بروز تغییرات اجتماعی می داند  

فقدان همبستگی مكانیكی و تقسیم كار و ایجاد همبستگی ارگانیكی را باعث غلبه گسستگی بر    ،ظریه كاركردگراییبا ن

، تحولات و تغییرات بر  در نهج البلاغه(  ع)علی  .های اجتماعی می داند  در نتیجه بروز تغییرات و دگرگونیهمبستگی  و  

سلب بصیرت    از جمله:ات شیطان  اقدام  به برخی از  كه  می داند    نهوای نفس و نفوذ شیطا  خلاف مسیر تكاملی را ناشی از 

از مردم جامعه و مشتبه شدن حق و باطل بر آنها،  ایجاد اختلاف و تفرقه، دامن زدن به تعصبات جاهلی و روی آوردن به   

زی مردم به تملق  قبیله گرایی، برافروختن آتش عصبیت و كینه های جاهلی و تفاخر و خودخواهی در دل مردم ، وادارسا

ه  و چاپلوسی از حاكمان، فاسد كردن حاكمان توجیه كردن وسیله با هدف و بیگانگی سیاسی اجتماعی مردم اشاره كرد

  جامعه شناسان بررسی برخی    در مقاله پیش رو به روش اسنادی و كتابخانه ای مساله تغییرات اجتماعی از دیدگاه  .  .است

 . طبیق گردیده استدر این موضوع ت ( ع)علی  امام  اندیشه های  و با 

 

 .ی،اجتماعی،نهج البلاغه،جامعه شناس تغییرات:کلیدواژه

 

 

 

 
 ، ایران.دانشگاه میبد ،دانشجوی دكتری رشته علوم و معارف نهج البلاغه * 1

 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی  2

 ( دی)دوره جدیدر علوم انسان دیجد قاتیتحق فصلنامه 

 ، 36شماره

 ، چهاردهمدوره 

 ،چهارمسال 

 ،1401 تابستان 

 32-1صص 
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 32-1، صص 1401 تابستان  ، چهارمسال ، چهاردهمدوره ،  36شماره

 مقدمه  

ث رشد  كه فراتر از عرصه ملی، باع   چرا .  شمار می رونداز رویدادهای بسیار مهم تاریخ به  اجتماعی  تحولات  تغییرات و  

ندان این  در نظر برخی از اندیشم( .22و  19: 1376اسكاچ پل ،  . )اندسانی شدههای بزرگ انالگوها، اندیشه ها و خواست

گر به علل و فرایند وقوع آنها  در درجه اول، تحلیل: اصلی استهای اجتماعی نیازمند سه نكته حوزه، فهم مناسب انقلاب

گرفتن تحولات تاریخی تبیین و تفسیر شوند؛ و  نظرهای اجتماعی نمی توانند بدون دردر درجه دوم، انقلاب.  می پردازد

و لشگری درنظرگرفته    های اداریجتماعی، دولت ها به عنوان سازمانهای اای تبیین علل و فرایندهای انقلابدر نهایت، بر

را می توان در پنج گروه معطوف به تحولات و تغییرات اجتماعی  های نظریهمجموع  (.31: 1376اسكاچ پل ، . )شوندمی

، (وبر  )، نظریه كاریزما و جنبش اجتماعی  (دوركیم  )، نظریه همبستگی اجتماعی  (ماركس  )نظریه مبارزه طبقاتی : جای داد

: 1374بشیریه،  (. )دوتوكویل  )و بالاخره نظریه روان شناختی خردگرایانه  (  پاره تو  )گرایی سیاسی    نظریه رئالیسم یا واقع

75-  21 ) 

كه در پی توصیف  )برخی از تحلیل گران، در پی نظریه های پیش گفته به عنوان نسل اول نظریه های انقلاب اجتماعی  

انگاره  »،نظریات مبتنی بر  (  انقلاب های بزرگ و شناسایی الگوهایی به مثابه مشخصه های احتمالی تمامی انقلابها هستند 

به عنوان دومین نسل از مباحث نظری معطوف به تحولات اجتماعی  (  را  به عنوان علت و زمان وقوع انقلاب« )های نوسازی

طیف دیگری از اندیشه ورزان این حوزه، نسل دیگری از نظریه های انقلاب  (  236:  1378اخوان منفرد، . )قلمداد می كنند

های خاص بسنده كرده    این دسته كمتر دعوی نظریه پردازی داشته و به عرضه الگوهایی برای انقلاب.  را نیز افزوده اند

توسعه نامتوازن  :  این نسل از نظریه ها با فراتر رفتن از ساختارگرایی محض، توجه خود را به عوامل متعددی چون.  اند

سرمایه داری، زوال اقتصادی ناگهانی، شرایط بسیج سیاسی و فرهنگ های سیاسی مخالفان، بحران های نوسازی و ائتلاف  

 (.237: 1378اخوان منفرد، . )معطوف كرده اند... و سركوب گری آن و  های ناشی از آن، نقش دولت

  اناندیشمند دغدغهاما طبیعتاً   مد باشدآكارگرچه هر یك از این دیدگاه ها، می تواند برای ارزیابی دقیق تحولات اجتماعی  

اهمیت این موضوع را  وجه  ؟ .  ستچینوع نگاه دین به موضوع تحولات اجتماعی    است كهپرسش  پاسخ به این    مسلمان  

نكته اول تفاوت نوع نگرش دین به رویدادهای مختلف با زوایه نگاه افراد انسانی است،  .  می توان در دو نكته خلاصه كرد

برای به  (.45:  1396زیویار و جوكار،  . )و نكته دوم تفاوت نظریات علمی با گزاره های دینی در حكایت از حقیقت است

تحلیل و    متون دینی ویكی از بهترین روش ها مراجعه به    ،م به موضوع تحولات اجتماعیدست آوردن نگاه دین اسلا

آن است این منظور  .  بررسی  القرآن،  مهمترین    برای  به عنوان اخ  به عنوان زمامدار  متن  بیان  امیر  البلاغه است كه  نهج 

 . مسلمانان  به این موضوع  توجه داشته و در گفتار خود به آن پرداخته است
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البلاغه چه علل و عواملی را موجب تغییر و  سوال اصلی كه پژوهش حاضر به پاسخ آن می پردازد این است كه نهج 

 تحولات اجتماعی دانسته اند؟ 

اسی  فرهنگی ، اخلاقی و تربیتی و سی  ختلف عوامل م  در مقایسه با آراء متفكران غربی  فرضیه پژوهش این است كه علی ع

 .دی دخیل می دان را  در تغییرات اجتماع 

 پیشینه

نظریات مختلف را    تنها  ، در مقاله تبیین تحولات اجتماعی از دیدگاه امام علی ع در نهج البلاغه((1396) زیویار و جوكار

اما به طور دقیق مقایسه    .افلاطون ارسطو ماركس دوركیم در خصوص انقلاب آورده و به دیدگاه امام علی ع اشاره كرده اند

در مقاله ای با عنوان دگرگونی اجتماعی در پژوهشكده باقرالعلوم  (   1393)   رضوانی    دیدگاه ها صورت نداده اند.بین این  

به اصول حاكم بر دگرگونی اجتماعی اشاره كرده و تصمیم حكومت ها تضادها و توافق وضعیت اجتماعی استعمارگری  

یر رژیم ها نوآوری جغرافیایی و محیط و فرهنگ را برشمرده  و نخبگان اجتماعی را برشمرده و به عواملی چون جمعیت تغی

 . از نهج البلاغه چیزی نیامده استایشان   در  مقاله گفتنی است  است 

ها و كارگزارات تغیر ، جهت و ( در كتاب تغییرات اجتماعی در نهج البلاغه به عوامل ، روش  1375  ضیاء هاشمی)سید  

  اندیشمندان غربی مقایسه صورت نگرفته است.  دیدگاه نهج البلاغه اشاره دارند اما با دیدگاهآهنگ تغییر و نتایج تغییر از  

با توجه به انچه گفته شد تفاوت این پژوهش با كارهای انجام شده این است كه علاوه بر ذكر  نظرات متفكران غربی در 

 نموده است. مورد تحولات اجتماعی، بین انها و نظریه علی ع مقایسه و تطبیق نیز 

 متفکران غربی دگرگونی های اجتماعی از دیدگاه 

تغییرات اجتماعی عبارت است از پدیده های قابل رؤیت و قابل بررسی در مدت زمانی كوتاه به صورتی كه هر شخص  

،  نماید  تعقیب  شخصاً  را  تغییر  یك  تواند  می  اش  زندگی  از  كوتاهی  ٔ  معمولی نیز در طول زندگی خود یا در طول دوره

گفتنی است بخش اعظم تغییرات و تحولات اجتماعی در قالب    .یابد  در  را  آن  موقتی  ٔ  نتیجه قطعی اش را ببیند یا نتیجه

تغییرات ارزش ها یا اسطوره های  -1:بنا به گفته استانفورد كوهن  انقلاب دارای شش ویژگی است.  انقلاب بروز می یابد  

اجتماعی،     -2اجتماعی،   نهادها،     -3تغییر ساختاری  در گروه حاكم،    -4تغییر    -6انتقال غیرقانونی قدرت    - 5تغییر 

 .(35-65: 1381كوهن، . )خشونت
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 32-1، صص 1401 تابستان  ، چهارمسال ، چهاردهمدوره ،  36شماره

افلاطون در نظریه خود،    .خاستگاه نظریه های مربوط با تحولات اجتماعی را باید در آثار افلاطون و ارسطو جستجو كرد

و كم توجهی به این مسأله را زمینه    تاكید داشتتعلیم و تربیت جسمی و روحی در تحكیم و تثبیت یك نظام سیاسی    بر

وی معتقد بود كه مدینه فاضله در اثر عدم تعلیم (219:  1368افلاطون،  . )ساز بروز آشوب و ناامنی در مدینه فاضله دانست

د شد و در صورت فزونی یافتن جاه طلبی در این نوع حكومت،  تبدیل خواه «  تیمارشی  »  و تربیت صحیح به حكومت  

روی آوردن به سمت ثروت و توجه بیش از حد به آن نیز زمینه  .  جایگزین آن می شود«  الیگارشی  »  حكومتی دیگر به نام 

می    فراهم خواهد ساخت و این نوع حكومت نیز كه آزادی در آن به حد افراط كشیده«  دموكراسی  »  را برای حكومت  

 ( 453:  1368افلاطون، . ) خواهد داد« استبدادی »  شود، جای خود را به حكومت های 

و علل مادی    در رساله سیاست خود، كه كتاب پنجم آن اختصاص به بحث انقلاب  نظریه خود را    پس از افلاطون ارسطو  

یر تمام یا جزیی از وضع موجود و  را در تغی  تحولات اجتماعی  او اهداف  .  یافته، مطرح ساخته است، فاعلی و غایی آن  

 (  205- 203: 1364ارسطو، . )نیز رفع نابرابری خلاصه می كند

به    می دانستطبقات جامعه    را متاثر از    شیوه تولید    وی  .  نگاه ویژه ای به مطالعات جامعه شناسی دارد     كارل ماركس

( .  109:  1391كوهن،  ).قلمداد می نمودزیربنای هر جامعه، و روابط سیاسی و اجتماعی، روبنا  را   روابط تولید    تعبیری  

بر اساس این قانون، هر پدید ه ای كه در عالم .  ماركسیست ها در مباحث خود جایگاه خاصی برای منطق دیالكتیك قایلند

این قانون علاوه بر طبیعت، در فكر انسان ها    به باور آنها،.  محقق می شود، ضد خود را در درون خود به وجود می آورد

این فكر، در درون خود، ضد خود را  (.  تز) به این ترتیب كه ابتدا در مغز انسان، فكری پدیدار می شود  .  نیز حكم فرماست

نه  در جامعه نیز همین گو(.  سنتز )و پس از تركیب این دو، فكر كامل تری به وجود می آید  (  آنتی تز)به وجود می آورد  

است، در ابتدا جامعه، شكلی پیدا می كند كه در درون خود ضد خود را به وجود می آورد و این ضد، به مرور رشد كرده، 

خروجی تفكر ماركسیت ها اقتصاد اشتراكی است  .  (110:  1391كوهن،  . )از طریق تركیب با تز، به صورت سنتز در می آید

و افراد كار مشترک داشتند و نتیجه آن را با هم تقسیم می    بودجامعه بدوی  انسان ابتدا به صورت  بدین ترتیب كه  زندگی  

پیدایش جامعه    و  بدوی«  كمون اولیه  »  به  ضد خود را در درون خود به وجود آورد و منجر  این  نوع زندگی  »نمودند    

این جوامع  .  نوكری خود درآوردند  در این گونه جوامع، آنانی كه قو یتر از دیگران بودند، افراد ضعیف را به.  برده داری شد

باز هم جامعه مذكور، ضد خود .  نیز به مرور ایام، تكامل یافت و جامعه فئودالیسم یا جامعه ارباب و رعیتی به وجود آمد

جامعه سرمایه داری نیز در درون خود، ضد خود  .  را در درون خود به وجود آورد و به جامعه سرمایه داری منتهی گردید

این فرآیند، یك مسیر اجتناب ناپذیر در طول تاریخ است و با پیدایش  . وجود آورد و جامعه كمونیستی را سامان دادرا به 

ماتریالیست ها در توضیح این روند اظهار می دارند كه در .  مراحل نخستین، ایجاد جوامع كمونیستی قطعی خواهد بود

با .  استفاده از سرمایه خود، دیگران را به عنوان كارگر استخدام كنند  جامعه سرمایه داری، سرمایه داران ناگزیرند كه برای
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سپس این كارگر ضد سرمایه دار، در درون آن جامعه سرمایه  .  افزایش سرمایه ها، كارگرها نیز به تدریج افزایش می یابند

در این مرحله آنان به صورت  .  داری رشد می كند و به تدریج، سرمایه دار را كنار می زند و خود، مالك سرمایه می شود

  -كه همان اشتراک عمومی است  -اشتراكی زندگی می كنند و مالكیت، به كلی برداشته می شود و جامعه به كمون نهایی 

 (.111- 116: 1391كوهن، . )نایل می آید

و حال آن كه كاركرد ماركس بر تضاد اساسی جامعه تأكید داشت  .  در مقابل نظریه ماركسیست ها، نظریه دوركیم قرار دارد

دوركیم معتقد بود كه در جوامع ابتدایی  . گرایان به تبعیت از دوركیم، تعادل و رضایت را چهره اساسی جوامع می پندارند

است؛ ولی تقسیم كار اجتماعی منجر به ایجاد تمایزی خواهد شد  “  همبستگی مكانیكی”و اولیه، روابط میان افراد بر اساس  

در جوامعی كه هنوز تقسیم كار به حد بالای خود نرسیده  .  سوق خواهد داد“  همبستگی ارگانیكی”  كه افراد را به سمت

اما اگر تقسیم كار تشدید شود، گسست اجتماعی نیز شدت خواهد گرفت و  .  باشد، همچنان همبستگی حفظ خواهد شد

دارای نظم اخلاقی است كه از درون   دوركیم معتقد بود كه جامعه.  خواهد شد(“  آنومی)كجروی اجتماعی  ” همین امر سبب  

 . (345-348: 1372آرون ، . )خود آن می جوشد و همین امر جامعه را به سمت یكپارچگی و همبستگی سوق خواهد داد

 در مقایسه با دیدگاه متفکران غربی ( ع)دیدگاه حضرت علی 

را می توان در دو قالب كلی تحولات الهی و (  ع)المومنینبر اساس مطالب نهج البلاغه، تحولات اجتماعی از نگاه امیر  

.   دسته اول موجب اعتلا و كمال جامعه و گروه دوم نیز باعث انحطاط و سقوط آن خواهد شد. تحولات حیوانی جای داد

و   ی داندتحولات را فردی، سیاسی و اجتماعی ماستاد مطهری با الهام از این تقسیم بندی،  (  51:  1396زیویار و جوكار،  )

انقلاب فردی یا حیوانی است  .  یعنی یا فرد انقلاب می كند و یا جامعه.  انقلاب یا فردی است یا اجتماعی  ":  معتقد است

نوع الهی تحولات را  تكامل  انقلاب را به دو نوع الهی و غیرالهی    با تقسیم    ایشان(  143:  1367مطهری،  )  ".و یا انسانی

 ( 144: 1367مطهری، ) .را عصیان می داند غیرالهی در عرصه   آفرین و نوع 

در  علی ع  حكومت عدالت خواهانه خود    پیامبر ص و  فرین  آبعثت تكامل    ،  در نهج البلاغهمذكور  از نمونه تحولات الهی  

در تبیین عوامل  امام ع . بدعتگزاران و منحرفین از آیین نبوی استعلیه و اقدام  جهت رشد اخلاقی و معنوی آحاد جامعه 

و همواره افراد را    و عدالتخواهی تاكید كرده    مبارزه با شیطان و هوای نفسایجاد تحولات و انقلاب های الهی، بر عامل  

برخی    رذائل اخلاقی و تعصبات جاهلی،  (ص)پس از رحلت پیامبر اسلام  اما متاسفانه    .از نفوذ شیطان بر حذر می دارد

موجب وقوع حوادث و    دو امعه شاهد تغییرات غیر الهی  و حیوانی شد و این موضوع خو جمجددا  ریشه گرفت    افراد

بر اخلاق مداری  (  ع)حضرت علی  .  فتنه های گوناگون در عالم اسلام گردید تاكید  با  و  نبوی  آموزه های  به  استناد  با 

 .  عوامل تحولات غیر الهی را در اثر نفوذ شیطان و هواهای نفس مردم دانست  ،اجتماعی
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انسان    و رفتاری  از راه های مختلف بر آدمی نفوذ یافته و بر ابعاد معرفتی بینشی و گرایشی  شیطاناز منظر نهج البلاغه ،  

 :كه برخی از انها گزارش می شود ثیر می گذاردات 

 سلب بصیرت از مردم یک جامعه و در نتیجه مشتبه شدن حق و باطل بر آنها -

یندگان حق پنهان نمى ماند و اگر حق به باطل پوشیده نمى گشت، زبان معاندان از اگر باطل با حق نمى آمیخت بر جو»

در چنین حالى، شیطان بر دوستان  .  ولى همواره پاره اى از حق و پاره اى از باطل درهم مى آمیزند.  طعن بریده مى شد

 ( 50خطبه : 1377دشتی، .« )اشدتنها كسانى رهایى مى یابند كه الطاف الهى شامل حالشان شده ب. خود مستولى مى شود

   قبح زدایی از گناه-

شیطان یاران خود را گمراه كند و هلاک نماید و وعده دهد و آرزومند سازد و كارهاى گناه آلود را در چشم ها بیاراید ...»  

بند خود به گروگان و در  .  و گناهان بزرگ را بى مقدار و كم بها جلوه دهد، تا اندک اندک، دوستان خود را به دام كشد

آن گاه هر چه را كه به فریب آراسته، انكار كند و آنچه را بى مقدار و كم بها وانموده، بزرگ انگارد و از آنچه ایمنى  .  بربندد

 .(82خطبه : 1377دشتی، «. )داده بر حذر دارد

 ایجاد اختلاف و تفرقه  -

ه ایمانتان بگلسد و به جاى اتحاد كارتان را به تفرقه كشد و  شیطان راه خود را برایتان هموار نموده، مى خواهد گره رشت»

 .(120خطبه : 1377دشتی، .« )از وسوسه ها و افسون هایش اعراض كنید. فتنه و فساد برانگیزاند

 وت و قبیله گرایی  وی آوردن به غرور و نخ ردامن زدن به تعصبات جاهلی و  -

به طور  .  (5خطبه  :  1377دشتی،  . )"دیهیم مباهات به مال و جاه را از سر فرونهیدبه راه تفاخر به نژاد و تبار مروید و  "

 : در خطبه قاصعه آمده است .طبیعی مهمترین علت این انحرافات را می توانند در اثر نفوذ و سیطره شیطان دانست

دچار گرداند و [  ودپسندى  تكبر و خ]پس، اى بندگان خدا بترسید از این كه دشمن خدا شیطان شما را به بیمارى خود  "

به جان خودم سوگند كه او تیر تهدید  .  به نداى خود شما را از جاى برانگیزد و سواران و پیادگان خود را به سر شما آورد

ای پروردگار من چون  ":  و گفت.  در كمان رانده و كمانش را سخت كشیده است و از جایى نزدیك بر شما تیر مى بارد  

با این سخن تیر به تاریكى مى  "،  "ر روى زمین بدی ها را در نظرشان بیارایم و همگان را گمراه كنمد.   مرا نومید كردی

ولى جماعتى از زادگان حمیت و قومى از متعصبان و سواركاران میدان تكبر و  . افكند، تیرى كه هرگز به هدف نمى رسید
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شما  .  میان شما برپاى خاست و مطیع فرمان وى شدتا آن گاه كه آن سركش و طاغى از  .  جهالت سخنش را محقق ساختند

در او طمع بستید و در طمع خود پاى فشردید تا آن وسوسه ها كه در دل داشتید، آشكار گردید و استیلاى او بر شما نیرو  

  گرفت و لشكرهاى خود بر سر شما كشید، و در مغاک خوارى و مذلتتان افكندند، و در ورطه هلاكتان سرنگون ساختند و

 ( 192خطبه  : 1377دشتی، ... . «)با تنى مجروح پایمالتان نمودند

 و تفاخر و خودخواهی در دل مردم  برافروختن آتش عصبیت و کینه هاى جاهلى -

كه حمیت زادگاه دشمنی هاست و  .  حذر كنید از بزرگى فروختن به سبب حمیت و تفاخر كردن به روش اهل جاهلیت»

ن با افسون هاى خود امت هاى پیشین و مردمان روزگاران دیرین را فریب داد، تا آن  شیطا.  جایگاه افسون دمیدن شیطان

 (.192خطبه  : 1377دشتی،«....)گاه كه در ظلمات جهالت او و مغاک هاى ضلالت او سرنگون گشتند

مسلمانان  آتش عصبیت و كینه هاى جاهلى را كه در اعماق دلتان كمین گرفته است ، خاموش سازید كه این حمیت براى  »

 . (192خطبه : 1377دشتی، .« )از خطرهاى شیطان است و از خودكامگی ها و تباهكاری ها و وسوسه هاى اوست

خدا را، بترسید از تبهكارى در این جهان و كیفر ستمگرى در آن جهان، و از سرانجام بد خودخواهى و خودپسندى كه  »

 .(192خطبه : 1377دشتی، ... «. )دام بزرگ ابلیس است

ایشان پس  . در خطبه قاصعه به اجتناب از تفرق و تشتت از همین آسیب اجتماعی حكایت دارد( ع)هشدار حضرت علی 

از بیان این كه تاریخ به عنوان یك منبع شناخت تجربی از ضابطه و قانون برخوردار است، قوانین حاكم بر آن را ثابت و  

تداوم عزت و عظمت جامعه و حكومت را در رابطه مستقیم با رعایت دقیق این  قابل تطبیق بر موارد مشابه دانسته و رمز  

لازمه عزت و سربلندی یك جامعه و حفظ شؤون اجتماعی یك ملت، دوری از تفرقه و  ":  ایشان گویند.  قوانین می داند

 ( 192خطبه  : 1377دشتی، ) ". گسستگی و اهتمام به اتحاد و همبستگی است

آنچه ستون فقرات یك ملت و یك جامعه را خرد می كند و قدرت و  : »ین خطبه آورده استحضرت در جایی دیگر از ا

 (192خطبه : 1377دشتی، ) ".توانش را از بین می برد، تفرقه، پشت كردن به یكدیگر و عدم یاری همدیگر است

عی پدید می آیند و  معمولًا كشاكش های سیاسی نوعی رفتار جمعی هستند كه در شرایط فقدان همبستگی و وجدان جم

حفظ همبستگی و اتحاد در راه حق، هر چند  :»امام علیه السلام گوید.  جامعه را از توسعه در ابعاد گوناگون باز می دارند

ناخوشایند شما باشد، از اختلاف كلمه و جدایی طلبی در مسیر باطل، كه مورد پسند واقع گردد، بهتر است و به طور قطع  

دشتی،  )  ".نده جهان هیچ ملتی را با تفرقه و گسستگی به سعادت و رفاه نرسانده و نخواهد رساندخداوند در گذشته و آی

 (176خطبه : 1377
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قانون مذكور چنان عام و قطعی است كه حق با تفرقه و  »  در تبیین بیشتر این آسیب اجتماعی، امام تصریح كرده است كه

 . (25خطبه   :1377دشتی،  «. )ه پیروزی می رسدگسستگی شكست می خورد و باطل با اتحاد و همبستگی ب

 وادارسازی مردم به تملق و چاپلوسی از حاکمان 

در . تملق و چاپلوسی نیز از جمله آسیب هایی است كه بر یك نظام سیاسی لطمه می زند و جامعه را به قهقرا  می كشاند

امیرمؤمنان علی  . لیاقت، منافق و چاپلوس باز می شودچنین جامعه ای عرصه بر افراد شایسته تنگ و میدان برای افراد بی 

علیه السلام در چندین مورد خطر این آسیب را یادآور شده و همگان را به شدت از آن باز داشته است كه در این جا به  

 :برخی از آنها اشاره می شود

و درود فراوان به ایشان  شخصی در حال سخنرانی، حضرت را ستود  .  روزی حضرت در صفین سخنرانی می كرد(  الف

آن گاه امام پس از بیان این كه از پست ترین حالات زمامداران نزد صالحان این است كه گمان برند آنها دوستدار  . فرستاد

سپاس خدای  .  من خوش ندارم در خاطر شما بگذرد كه من ستایش را دوست دارم و خواهان شنیدن آنم":  ستایشند، گفت

ازشما می خواهم كه مرا با سخنان زیبای خود مستایید تا از عهده وظایفی كه نسبت به خدا و شما  من . را كه چنین نبودم

با من آنگونه . دارم بر آیم و حقوقی را كه مانده است بپردازم و واجباتی كه بر عهده من است و باید انجام گیرد را ادا كنم

دشتی، )  ".با من رفتار نكنید(  تملق و چاپلوسی)سازی  كه با پادشاهان سركش سخن می گویید حرف نزنید و با ظاهر  

می بینیم كه ایشان، تملق و چاپلوسی را مانع انجام صحیح وظایف رهبران و مدیران جامعه می داند،  (  216خطبه  :  1377

یویار  ز. )چرا كه آنان به خود مغرور می شوند و غرور و خودبینی مانع پرداختن صحیح به امور مردم و جامعه خواهد شد

 ( 59: 1396و جوكار، 

تا می توانی به پرهیزكاران ":  امام در بیان اصول روابط اجتماعی رهبران و مدیران جامعه در نامه مالك اشتر آورده است(  ب

و راستگویان بپیوند و آنان را چنان پرورش ده كه تو را فراوان نستایند كه ستایش بی اندازه خود پسندی می آورد و انسان 

 ( 53نامه : 1377دشتی، ) ".سركشی وا می داردرا به 

تملق و چاپلوسی محسوب می شود":  امام در كلامی دیگر آورده است(  ج .  ستودن بیش از آنچه سزاوار است، نوعی 

همچنین حضرت در سخنی دیگر نه فقط مردم را از مدح و ستایش رهبران و مدیران جامعه  ( . 347حكمت  :  1377دشتی،  )

ه آنان را ترغیب می كند كه به جای مدح و ستایش، انتقاد كنند و آنچه را حق می بینند آزادانه مطرح  باز می دارد، بلك

:  1377دشتی، . )سازند و مسائلی كه برای اصلاح امور به نظر آنان می رسد گوشزد كنند تا در حكمرانی خطایی رخ ندهد

 . (216خطبه 
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   فاسد کردن حاکمان -

بلكه شیطان بر حاكمان و زمامداران نیز تسلط می یابد و آنها را   شودی اقشار مختلف مردم خلاصه نمنفوذ شیطان تنها بر 

امام  . فساد سیاسی، استبداد و خودكامگی از  عوامل زمینه ساز بحران، شورش و انقلاب است. به خودكامگی وا می دارد

را در حكومت، براى  ( خلیفه سوم)مختصر، سیره او من اكنون، به گونه اى مجمل و ": در این باره آورده است( ع)علی

... او به استبداد و خودكامگى فرمان مى راند و استبداد و خودكامگى اش سبب تباهى كارها شد : شما بیان مى كنم

 ( 30خطبه : 1377دشتی، ) " .در حق آنكه استبداد مى ورزید... خداى تعالى را حكمى است كه واقع خواهد شد، 

 وسیله به واسطه هدف  توجیه کردن 

 .استتوجیه وسیله و قربانی كردن مصلحت جامعه  بر حاكمان   یكی از راه های نفوذ شیطان 

اگر حاكمی دین را برای حكومت بخواهد، هر جا دین و ریاست در تعارض قرار گیرند، دین و حق را قربانی می كند؛ اما  

فدا می شود ریاست و حكومت است؛ چنان كه حضرت    اگر ریاست و حكومت برای دین باشد، هنگام تعارض، آنچه 

را  (  ص)و غصب مقام خلافت از سوی دیگران، با آن كه جانشینی بعد از پیامبر(  ص)بعد از رحلت رسول خدا(  ع)علی  

نمی خواست در امر  (  ص) حق مسلم خود می دانست، اما چون برای دین احساس خطر كرد و به توصیه رسول خدا  

پیروی از اصول در هیچ شرایطی نباید فدای پیروزی های  . و خون ریزی كشیده شود، سكوت كرد حكومت كار به جدال 

موقت سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی شود، زیرا این همان اباحه و توجیه وسیله برای رسیدن به هدف و فداكردن 

نابه جا و روبنایی، جز به ظلم، انحراف از اصول و حق مداری به خاطر مصلحت اندیشی های  .  حق برای مصلحت است

. بی عدالتی و تبعیض منجر نمی شود كه نتیجه آن در نهایت از بین رفتن مشروعیت حاكمیت و قیام مردمی خواهد بود

 ( 60: 1396وكار، جزیویار و )

معاویه هدایا و  در زمان خلافت امام، برخی دوستان مصلحت اندیش نزد امام آمدند و تقاضا كردند كه حضرت نیز چون  

 : امام علیه السلام در پاسخ به آنها گفت. پول های زیادی به اشراف بپردازد تا حمایت آنها را جلب كند

می گویید پیروزی و تثبیت حكومتم را به قیمت تبعیض و ستمكاری به دست آورم؟ به خدا سوگند هرگز چنین كاری  "

اگر همه این اموال عمومی از آن خودم بود و  .  انی نخواهم ساختنخواهم كرد و عدالت را به پای سیاست و سیادت قرب

.  می خواستم میان مردم تقسیم كنم، هرگز تبعیض روا نمی داشتم تا چه رسد كه مال، مال خداست و من امانت دار خدایم

مكن است مقام  آگاه باشید كه بخشیدن مال به آنانی كه استحقاق ندارند، زیاده روی و اسراف است؛ اگر چه در دنیا م
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دشتی، )  ".بخشنده آن را بالا ببرد و مردم گرامی اش بدارند، اما در آخرت پست و در پیشگاه خدا خوار و ذلیل خواهد بود

 (.126خطبه : 1377

به این ترتیب، آن چیزی كه امام را برای دست زدن به هر كاری برای حفظ قدرت و حاكمیت باز می دارد، اصول گرایی  

دی حضرت به اسلام است، چون در غیر این صورت، اساس دین آسیب می بیند و دین در جامعه تضعیف می  امام و پایبن 

البته پر واضح است كه با وجود چنین حاكمی در جامعه كه دشمن تبعیض و دهان ها را با لقمه های بزرگ بستن .  شود

 (.135: 1359ری شهری، . )رابكاری بزننداست، معاندان و مخالفانی نیز در مقابل او صف آرایی كرده و دست به خ

 ی سیاسی  اجتماعی مردم  بیگانگ -

بیگانگی، از جمله مفاهیمی است كه در تاریخ تفكر اجتماعی قدمت و سابقه طولانی دارد و ریشه های آن به نخستین 

اسطور های و ادبیات كهن مشهود  دوره های تاریخ بر می گردد و آثار اولیه آن در بخش هایی از تاریخ فلسفی، مذهبی،  

میچل  معتقد است كه بیگانگی در تعریفی وسیع و عام به معنای احساس انفصال، جدایی و عدم پیوند ذهنی و عینی  .  است

: به نظر میچل، موضوعات بیگانگی متعدد اند.  است(  یعنی جامعه، انسان های دیگر و خود)بین فرد و محیط پیرامون او  

انزوای  ... . بیگانگی از دیگران، بیگانگی از جامعه و نهادهای وابسته همچون سیاست، خانواده مذهب و  بیگانگی از خود،

انزوای اجتماعی را می توان فقدان ارتباط و سست شدن  .  اجتماعی یكی از مهمترین پیامدهای بی اعتمادی اجتماعی است

انزوای اجتماعی، افراد را از مشاركت غیر رسمی  (  30:  1381  ریتزر ،. )پیوندهای میان افراد با یكدیگر و با جامعه دانست

از تبادل پایدار و دائمی افكار  .  مبادله اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را كاهش می دهد.  و رسمی در جامعه محروم می كند

قارن گرم و  موجب تضعیف یا قطع روابط و مبادلات نامت .  و احساسات از كل به فرد و از فرد به كل جلوگیری می كند

فرصت های مناسب  .  روابط گفتمانی می شود، از احساس مشاركت در روابط گرم، صمیمی و انسانی جلوگیری می كند

را برای با هم زندگی كردن، با هم كاركردن، با هم تجربه كردن و با هم بودن سلب  می كند و روابط طولانی، پایدار و 

 (. 10  :1383چلبی، . )عمیق ر ا غیر ممكن می سازد

وی در  .بارها مردم را از بی تفاوتی و نافرمانی بر حذر داشته و خطرات آن را به مردم گوشزد می كرد(  ع)  حضرت علی

به مردمى گرفتار آمده ام، كه چون فرمان مى دهم اطاعت نمى كنند و چون فرا مى خوانم پاسخ نمى  ":  سخنی آورده است

رتان درنگ مى كنید ؟آیا دینى نیست كه شما را با یكدیگر متحد سازد ؟آیا  اى بى ریشه ها چرا در یارى پروردگا.  گویند

غیرت و حمیتی نیست كه شما را به خشم آورد؟ در میان شما ایستاده، بانگ برداشته، یارى مى طلبم، ندایتان مى دهم، 

خطبه  :  1377دشتی،  )  ".نمى بندیددریغا، كه هیچ سخنى از من نمى شنوید و هیچ فرمانى را به كار  .  مگر به فریاد رسید

39 .) 
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متقیان، علی از دیدگاه مولای  بیان سه مورد  به  بیگانگی سیاسی مردم می شود  بررسی عواملی كه موجب  می  (   ع)در 

 : پردازیم

از این همه سرزنش هایتان  . ملول و دلتنگم از شما :»در كلامی گوید( ع)علی : رضایت به زندگی مادی و غفلت از آخرت

دشتی،  «. )آیا به عوض زندگى آخرت به زندگى دنیا خشنود شده اید آیا ذلّت را جانشین عزّت خواسته اید.  گ آمده امبه تن

 (.34خطبه : 1377

چنان است كه مى بینم كه مرغى شوم در شام  :»  امام در این رابطه گوید(:ص)فراموش كردن راه و روش و آیین پیامبر  -

و چون اشترى مست و چموش به .  اطراف كوفه به چپ و راست به جنبش مى آوردبانگ مى كند و پرچم هایش را در  

و زمین در زیر گام هاى سنگینش  .  بلعیدن را دهان گشاده دارد.  آن دیار روى آورد و زمین را از سرهاى بریده فرش مى كند

كه شما را در اطراف زمین  به خدا سوگند، . به هر سو و هر جا جولان كند و حمله اش سخت و جانشكار است. مى لرزد

و همواره بر این حال خواهید بود تا عرب عقل  .  پراكنده سازد تا از شما همان قدر باقى ماند كه سیاهى سرمه بر چشم

خویش بازیابد و آیین هاى پیامبر، را به كار دارد و آثار او را پیش چشم داشته باشد و آن عهدى را كه هنوز زمانى بر آن  

بدانید، كه شیطان راه هاى خود را پیش پاى شما مى گشاید، كه از  .  رعایت كند[  یعنى امامت]نبوت است  نگذشته و متمم  

 (.138خطبه : 1377دشتی، .« )پى او روید

اكنون مى نگرید، كه پیمان هاى خدا شكسته مى شود و  :»  امام گوید :  واگذار كردن امور جامعه به افراد نالایق و ستمكار-

احكام خدا را از  .  در حالى كه، شكستن پیمان هاى پدرانتان را برنمى تابید و ننگ خود مى دانید  خشمگین نمى گردید

شما مى پرسیدند و شما پاسخ مى دادید و در كشاكش ها داورى مى نمودید، ولى جاى خود را به ستمكاران واگذاشتید  

ر داشته بود به آنان تسلیم كردید، در حالى كه، و زمام كار خود به دست آنان سپردید و كارهایى را كه خدا بر شما مقر

 (.106خطبه : 1377دشتی، . )آنان به شبهات باطل در دین عمل مى كنند و در پى خواهش هاى نفس خود مى روند

 مقایسه با دیدگاه افلاطون 

ارسطو بر رفع نابرابری در  باید دانست كه علی ع مانند افلاطون بر تعلیم و تربیت بعد جسمی و روحی و اخلاق و مثل  

جامعه تاكید داشت و گزاره های نهج البلاغه مشحون از نكات تربیتی و اخلاقی است  اما همواره حضرت بر مبانی وحیانی  

 تاثیرپذیری تعلیم و تربیت در زمینه ها و عرصه های مختلف از آموزه های شریعت اسلامی تاكید می كند.  و
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 مارکس و ارسطو   مقایسه دیدگاه علی ع با نظر

بسیاری از نظریه های جامعه شناسی  دیدگاه ماركس، ارسطو  و مقایسه آن با اندیشه های علی ع  باید دانست  در مورد  

سیاسی، در تحلیل بی ثباتی و تزلزل نظام های سیاسی به سازمان اقتصادی جامعه نظر دارند و منازعات سیاسی را ناشی  

ارسطو یكی از خطرهای تهدید كننده پایداری نظام  .  یان توانگران و تهیدستان می داننداز اختلاف طبقاتی و شكاف عمیق م

های سیاسی را افزایش نامتناسب فقرا با توانگران می داند كه به تجزیه كامل دولت به دو قطب توانگران و تهی دستان می  

مواجه می شود و از پیمودن مسیر توسعه باز می  آن گاه با كشمكش طبقاتی میان این دو، نظام سیاسی با بی ثباتی . انجامد

 (25: 1374بشیریه، . )ماند 

ماركس فقط  .  امام علی ع مانند  ماركس وجود طبقات اجتماعی در جامعه را می پذیرد اما نه آنگونه كه ماركس قائل هست

به    53طبقات را در دو دسته بالا و پایین منحصر می كند در حالی كه علی ع طبقات مختلفی را بیان می كنند كه در نامه  

راه حل ماركس برای رفع نابرابری اجتماعی  بیدارسازی و آگاهی بخشی به یك طبقه است  .  صراحت ذكر گردیده است

را در دستگیری   راه حل  امام علی ع   داند  اما  اغنیا می  از  سوی  از  »  طبقات مستمند  و  نیازمندان  و  پایین  سپس قشر 

وی به شدت از تجمل  (.   53نهج البلاغه دشتی، نامه  .« )كارافتادگان هستند كه لازم است به آنها كمك و مساعدت شود

ل گرایی ،شكاف و فاصله  تجم:  بشیریه معتقد است  .گرایی حاكمان و فراموش كردن دغدغه های نیازمندان انتقاد می كند

میان رهبران و مردم را افزایش می دهد و به تدریج یك حاكمیت الیگارشی را بر جامعه مستولی می سازد كه نه تنها به  

ابن خلدون، تجمل  .  منافع ملی و حقوق مردم نمی اندیشد، بلكه همواره در صدد تأمین منافع شخصی و گروهی خود است

و تبذیر را خطرناک ترین عامل برای فروپاشی یك نظام سیاسی می داند كه زمینه را برای    گرایی و غرق شدن در اسراف

 ( 108: 1374بشیریه، . )جدید و كنار رفتن حاكمیت سابق فراهم می آورد(  حاكمیت)ظهور یك عصبیت 

كه به امام  هنگامی  .  حدود چهارده قرن قبل و پیش از همه، این آسیب خطرناک را گوشزد كرده است(  ع)حضرت علی

خانه ای به هشتاد دینار خریده، او را احضار كرد و پس از نگاهی خشم آلود به (  قاضی امام)خبر دادند شریح بن حارث  

این كار، تو از عزت و قناعت خارج كرده و به خواری و دنیاپرستی كشانده و در محله نابودشوندگان و كوچه  " :  وی گفت

به چهار جهت منتهی می  (  اقدام )این خانه  :  امام ادامه داد(55:  1396ار و جوكار،  زیوی)  ". هلاک شدگان قرار داده است

یك سوی آن آفت ها و بلاها، سوی دوم مصیبت ها، سوی سوم هوا و هوس های سست كننده و سوی چهارم  :  گردد

 ( 3نامه  : 1377دشتی، . )شیطان گمراه كننده قرار دارد و در خانه به روی شیطان گشوده است

در این صورت  .  بنابراین زندگی مادی و شخصی رهبران و مدیران باید به دور از تجمل و همانند زندگی مردم ضعیف باشد

بینش صحیح و واقع گرایانه ای از جامعه پیدا كرده و تصمیمات و سیاست هایی اتخاذ می كنند كه بتوانند رفاه اقتصادی  
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دم امكان تأمین رفاه برای مردم، صرف این رفتار، تحمل فقر و مشكلات  حتی در صورت ع .  نسبی را در جامعه ایجاد كنند

علیخانی،  . )را برای مردم آسان می سازد و از آثار منفی روانی و فرهنگی جلوگیری كرده و مشروعیت نظام را حفظ می كند

1377  :41) . 

زهای آنها را سفارش می كند، بلكه به  در سفارش به مالك اشتر، نه تنها توجه به نیازمندان و رفع نیا(   ع)حضرت علی  

وی توصیه می كند كه راهكاری برای حل ریشه ای فقر از جامعه در پیش گیرد، به طوری كه اگر افراد نیازمند قادر به  

كارند كاری مناسب به آنان واگذار شود و اگر توانایی انجام كار ندارند تحت پوشش دولت قرار گیرند تا بتوانند با اطمینان  

 . (104: 1377علیخانی،  . )اطر از مستمری خویش به دیگر برنامه های زند گی بپردازندخ

 نظریه دورکیم  مقایسه دیدگاه علی ع با 

دوركیم، نفاق و فنته در بین مردم را محصول قواعد و هنجارهای غیر عادلانه حاكم بر جامعه یا وجود وضعیت آنومی در  

همبستگی در یك جامعه است كه موجب كشمكش اجتماعی و سرگردانی فردی    آنومی به معنای فقدان.  جوامع می داند

ثروت می شود برای قدرت و  پیدایش وجدان .  و منازعه  و  بر عوامل همبستگی چیره شوند  نیروهای گسستگی  وقتی 

رخ  مشترک به كندی صورت گیرد، رفتار اجتماعی ناشی از وضعیت آنومی افزایش می یابد و كشاكش و ستیز اجتماعی  

 . (48-50: 1374بشیریه، . )می نمایاند

دوركیم نخستین كسی است كه كه نظریه همبستگی  را در جامعه مطالعه نمود در ضرورت همبستگی اجتماعی بین دوركیم 

و امام علی ع توافق وچود دارد .امام تلاش كرد از طریق همبستگی ارگانیك  و تقسیم كار جامعه خود را ارتقا دهد اما در  

شه ایشان همبستگی اجتماعی از طریق ارزشهای اسلامی و عدالت رخ می دهد در حالی كه دوركیم این امر را وابسته  اندی

 (  62، شماره پیاپی 3، شماره18، دوره (1398))صدریه، به وجدان جمعی می داند.

 نتیجه گیری 

ر هوای نفس و نفوذ  می توان ددر   را (  ع)از نگاه امیرالمومنین  و تحولات   د دلایل بروز دگرگونی هابر اساس آنچه بیان ش

شیطان دانست. ازجمله اقدامات شیطان در این زمینه می توان به سلب بصیرت از مردم جامعه و مشتبه شدن حق و باطل  

ن آتش عصبیت و  بر آنها،  ایجاد اختلاف و تفرقه، دامن زدن به تعصبات جاهلی و روی آوردن به  قبیله گرایی، برافروخت

به تملق و چاپلوسی از حاكمان، فاسد كردن   ، وادارسازی مردم  كینه های جاهلی و تفاخر و خودخواهی در دل مردم 

  ام علی ع مانند افلاطون و ارسطو ام    حاكمان توجیه كردن وسیله با هدف و بیگانگی سیاسی اجتماعی مردم اشاره كرد.

تعلیم و تربیت انسان را در ج به  اما  توجه  این عامل را در راستای  نبه های مختلف منشاء تحولات اجتماعی می دانند 
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دستورات و فرامین وحیانی قلمداد می كنند . در مقایسه با نظریه ماركس ضمن پذیرش طبقات مختلف اجتماعی رفع  

ر خلاف ماركس تنها راه  شكاف طبقاتی ناشی از فقر و محرومیت های اقتصادی را رسیدگی نیازمندان به فقراء می داند و ب

حل را غلبه قهری یك طبقه علیه طبقه دیگر قائل نیست. در مقایسه با نظریه دوركیم ضمن تاكید بر ضرورت همبستگی  

اجتماعی، ایجاد این مهم را از راه نهادینه كردن ارزشهای اجتماعی و عدالت می داند در حالی كه امیل دوركیم این موضوع  

 یسر می داند. را از راه خرد جمعی م
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 متفکران غربیبرخی تحلیلی بر تغییرات اجتماعی از منظر نهج البلاغه و مقایسه آن با آرای  رهیافتی

 

اجتماع  ن یی،فرهاد،جوكار،حامد،تباریویز د  یتحولات  عل   دگاهی از  علو   یامام  نامه  البلاغه،پژوهش  نهج  در    ،سالی)ع( 

 .1396هشتم،شماره اول،بهار و تابستان 

 .1377،سال  5 ،شمارهی)ع(،فصلنامه دانشگاه اسلام  یامام عل دگاهی جامعه مطلوب از د  یها یژگیاكبر،و  ی،علیخانی عل

 .1391ستم،یقومس ،چاپ ب ب،تهران،انتشاراتی ط رضای انقلاب،ترجمه عل ی ها  یكوهن ،استانفورد،تئور

 .1367صدرا،چاپ چهارم،   ،تهران،انتشاراتیاسلام یجمهور  رامونی ،پی،مرتضیمطهر

 .1359،یتداوم انقلاب در نهج البلاغه ،قم،انتشارات اسلام  ،محمد،رمزیشهر  یر یمحمد 
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An analytical approach to social changes from the perspective of Nahj al-Balagha 

and comparing it with the opinions of some western thinkers 

 

Mahdi Vahidi Motlagh*1, Ali Khajouei Bazmandeh2 

Abstract : 

The issue of social changes (transformations) is one of the issues that have always been 

considered by Islamic and Western thinkers. It should be known that there is no consensus 

among these thinkers regarding the factors of social cohesion or social disintegration. The 

origin of theorizing about transformations and social changes goes back to ancient Greece. 

Plato believes that the lack of attention to educational issues and the existence of greed in 

people causes rebellion and transformation in the utopia. Aristotle also considers the 

existence of inequalities to be the cause of social changes. Karl Marx considers this issue 

to be caused by the existence of classes and class conflict. Durkheim, with the theory of 

functionalism, considers the lack of mechanical solidarity and division of labor and the 

creation of organic solidarity to overcome dissociation. solidarity and as a result the 

occurrence of social changes and transformations. Ali (a.s.) in Nahj al-Balagheh considers 

the developments and changes contrary to the evolutionary path to be caused by the air of 

the soul and the influence of the devil, which is related to some of the actions of the devil, 

such as: deprivation of insight from the people of the society and suspecting them of right 

and wrong, creating differences and divisions, fueling ignorant prejudices and turning to 

tribalism, igniting the fire of ignorance and ignorance hatred and pride and selfishness in 

the hearts of people, forcing people to flatter and flatter He has mentioned about the rulers, 

corrupting the rulers, justifying the means with the purpose and the social political 

alienation of the people. This topic has been adapted. 

Keywords: Changes, social, Nahj al-Balagha, sociology. 
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